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 به  آن مشروطو انتشار چاپيِمجاز است هاي بالا 

  . ستكسب اجازه از گيل آوايي
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0  
  2013 اگوست15

   ات" دوستت دارم"نجواي
  !گذر نسيمي ست، بر جان گرُ گرفته

  آه
  !كسي چه مي داند ديوانه اي باز ديوانگيش مي شمارد

  !زيباي من
  

  مي داني نمي داني
  نمي داني مي داني

  اين پا آن پاي هزار اگر، شايد، ولي،
  !واي! دل اي دل، دل اي دل

  !كرشمة رقصانِ مستانه اي
  تنه به دريا زدن

  رفتن يله
  لم لات و مات كرانه،

  !درتو، باتو، بي تو
  
  !ببين

  خيال
  چه بي خيال

  ؟!ترا نقش مي زند



 

 

۵

۵

1  
  افشان گيسوان توست

  پناه اشكهاي اين همه دوري
  !واي اگر بيافشاني

  هوار
  مي زنم

  !هوار
  
  

2  
  

  كرشمه مست، 
  !مست كرشمه

  ! بازگشت گشت ودلشدگي ست هر 
  خيال، 

  !خيالش نيست بي خيال رميدن
  آه

  ؟!چه ساز كرده اي باز
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3  
  

  ؟!چه خيالِ خوشخيالانه اي مي رماند دريا
  !يك كران بي كرانه گي

  تاب و بيتابي،
  موج موج چنگ مي زند گوي

  !همه بي قراري! افشانِ آشفتة اين
  !آي

  ؟!قرارت نيست سرِقرار
  !خرامانه، مست مست

  !واي
  كه بودن نبودن

  بي تو
  حرف است

 !حرف
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4  
  بودن نبودن

  بهانة پنهانكاري ست
  

  هست و نيست
  تويي

 كه به هزار واژه مي خوانمت
  
  
  
  
  

5  
  ؟!بيداري خواب ترا مي شمارد

  يا
  ؟!خواب توست خيال مي كاود

  هنوز خواب و خيالت،
  پاندول واره اي ست،

  !پوم تاك نفسگيرِ انتظار باز
  ريبي ستچه سر در گميِ غ

  !غريبِ زمان و مكان و يك جهان بيتابي
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6  
  رقص شراب است

  يا
  ؟!خرامانِ خيالِ تو

  

  چشمانِ مات
  !زاغِ ياد ترا چوب مي زند

  
  

7  
 2013 مه 5كنار دريا 

  
  دريا

  دريا تو
  دريا تو دريا دريا تو

  تو تو دريا
  دريا دريا

  دريا تو دريا تو
  دريا
  تو
  تو

  دريا
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  دريا تو
  تو دريا
  دريا تو
  تودريا
  دريا تو

  تو
  تو
  تو

  تو دريا دريا
  تو تو دريا

  دريا تو
  دريا تو دريا تو تو دريا

  ديوانه دريا
  دريا ديوانه

  ديوانه
  ديوانه

  دي
  وا
  نه
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8  
  دستي به مشت،

  دستي پياله،
  خشمĤه هوار

  !آوارِ تنهايي مي شمرد
.  

  :پياله گويي اخمافريادي به نگاه مات
  آي

  ؟!پس من چه ام
  
  

9  
 2013مه18

يك دشت سكوت و  
  ويرانه زارِ زمزمه هاي دوري ست دورِ دور

  خرامان خيال است باز
  سوسن وحشي هنوز
  ابرِ خيال مي باراند

  مي باراند
  واي

  !اگر سيلابي
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10  
  

  راز اين همه اندوه
چشم تو مي داند و  

  اشكهاي من
  شب چه بيهوده هوار مي زند

  
  
  
  

11  
  

   و شب و پيالهتسكو
  مات

  بيهوده اندهمة حرفها 
  !وقتي صداي تو نيست به هايي
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12  
  رو به ساحل

  رد پاي من است و انتظار
  پشت به كرانه كرده ام

  نگاه منتظرم
  چشم ترا نفش مي زند

  در يك دريا آتش آفتابنشين
  
  

13  
 2013ژانويه 26

  
  شعله كشانِ وسوسه مي گيراني
  در دل خاكستر اينهمه كه رفت

  شبانة ديگري ست
 نقش نگاه توپياله و  

  چه خيالي ست،
  ؟!باز خاكستر و توفانِ هر چه باداباد
  آه كه چه بيتابيِ نفسگيري ست

  !رقص اين پا آن پا كردن
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14  
  2012سپتامبر17

  
  ،!طوفانِ ياد توست

  يا
  دلتنگي،! بيداد اين همه
  واي

  !كه خانه خرابِ بي تو بودنم هنوز
  مي آيي و وسوسه مي زايي،

  ه روزگاردرگاهانِ بي گاهي ك
  ،!هيچگاه چنين بي دريغ نبود، گيراندن

  !به آهي كه نبودنِ ترا  به هر نفس هوار مي كشم
  و تو نقش مي زني بي خيال

  ديوانه اي ترا
  هر بام و شام

  مات
  به حيراني مي شمارد

  هستي
  نيستي
  باشي
  نباشي

  و چنين است
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  !لي لي كنانِ كودك خيال و كوه ترديدهاي بودن نبودن
  !ويراني! ن كودكي ي خيال و انبوهي ي يك كوهآه از اي

.  
 !همين

  
  
  
  

15  
  2013 جون 15

  

  يك پياله آفتاب،
  يك مشت خيال،

  يك بغض سايه ات
  از دلِ ديوانه ام هرچه كه بخواهي،

  درو  مي كني
  هرچه

  كه
  !بخواهي
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16  
 2013 ژوئن 21 -1392 خرداد 31جمعه 

  
  رقص برگ

   انتظارسايه روشنايي اين پا آن پا مي كند
  ابري گرفته و غمگين نگاه مات

  زمزمه اي وسوسه مي باراند
  يك ريز

  يك نواخت
  .سنفوني باران

  
  
  

17  
  

  ابري كرشمه كنان
  آرام مي خزد بر گسترة دلگير آسمان

  جنگل به زمزمه مي خواند
  باران
  باران
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18  
  

  شاخ و شانه مي كشد درخت
  در هوم هومِ باد رجز خوان

  گوييرقصي ميانة ميدان است 
  بي خيال مي بارد

  بي امان
  باران
  
  
  

19  
  

  ؟!چه به به و چه چه مي كني بيهوده
  ! من كه فروشي نيستم

  !نبوده ام كه باشم
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20  
  2013 ژوئن 27 -1392 ري ت6پنجشنبه 

  
  چونان پرنده،
  !بال گشودن

  
  كرانه

  آينة خيال است
  !افشان جنگلي ات

  
  !وا مانده

  !مات
  هايي،
  هويي،

  !ياستميان من و در
  

  بازي گوشيِ
  !يك ديدار باز

  
  آه كه دلتنگي

  همچون نتُ فضولي ست
  !در هر نجواي خلوتم
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  ؟!مي داني

  گاه دلم براي دلتنگي ات هم
  !بيتاب است
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 ٢٠١٣ اوت ٧ - ١۴:٣٢ تھران ١٣٩٢ مرداد ١۶چھارشنبه 

 

  نجواي بيتابي هاي من
  .ياد توست

  
  نقشِ نگاه تو اما

  !ند آرامخيالِ مرا رام مي ك
  

  نُتهاي سرگردانم باز،
  بر ملوديهاي دلتنگي،

  !وقتي كه تاب مي بري بيتاب
  

  هنوز نگاه من
  !افشانِ بيد مي شمارد به انتظار

  
  آيا در بوم نگاه تو
  رنگي مي زند چتر

  ؟!از لانة كلاغ و آن درخت
  

  !شاهدانِ شب و شراب و آغوش
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22  

  سمفوني شب
 2013  اوت  8 - 03:49 -1392 مرداد 17پنجشنبه 

  اركستر شب
  سمفونيِ سكوت مي نوازد،

  !راز
  تاريكي،

  انبوه انبوه موج مي زند،
  ژرف،

  !در پوم تاك رام و آرام
  ماه،

  ؟!به كدام آسمانِ بي ابر كوچيده است
  

  چشماني مات،
  دستاني مشت،

  لباني بسته،
  خيالي

  ،!كه ويرش گرفته پرواز
  باز

  خواب
  بي

  !خواب
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 23  
  2013مه18

 ؟!ه به تماشااز چ

  فريادهاي توست،
  !در گلوي به طناب

  بيچاره
  چارپايه

  !وحشت گزمگان مي شمارد
  .روز حساب

  
  تو

  من
  ميدان

  بغضِ همة تاريخ،
  خشمافرياد نابرابري  ست در گلو

  آي
  بجنگ

  تا
  !بجنگيم
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24  
  اعدام تماشا

  
  پاندول واره بيم و هراس

  چارپايه اي
  !فاصله بودن نبودن

  آه همه به كنار
  ه زخم چركيني ستچ

  چشمهاي به تماشا
.  

  بودن نبودن
  يك چارپايه

 حلقه طنابي تاب مي دهد
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25  
  2012دوم سپتامبر

  

  ؟!نتظاراز كها
  ؟!چه

 !وقتي رويا مي بافي به شب خو كرده تا

خورشيد مهرش بگيرد كه بتابدزمين بچرخد و !  
 !يك آسمان وا مانده اي

 ، به سينه زدي دردچنگي 

   !د به چنگ آوردمي شد خورشيكه 

  ما
 !بغض هامان را قسمت كرده ايم

 مي كنيم باز

 غم انگيزي ست ميانمانچه اشتراك! 

 !واي اگر چنگهامان با هم شب مي دريد

 خورشيد گردن مي گذاشت ناگزير

  !بامدادي كه ما هوار مي كنيم هنوز
 

ميدانم هنوزبا چنگ و دندان حريف  

 !اگر همراهي

 اين گوي

  !اين ميدان
 !ينهم
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26  
   جنگل انبودهشاني پريا

 1391 يد16

  
   جنگل انبودهشاني پريا

  يا
  ! خاموشِ صبورِ منرهوارِ

  ن،ي بخون رنگيلداي انِيسحرپا
ي ماندگارشكوه،  

  ؟! داردي خاك عاشق كش چه ممرگلاخِ
   ،تبر

  ،! زبانِ باتو گفتن شدتنها
  ! آشفته بر دارندني چننهالانت

  ؟! آمدچه
  خاوران،

  ! استدادي بخي تاركي نياگم خشاديفر
  ؟! كوهوارت

  ؟! كوسلاحت
  ! و سربدارانتكي شد جنگلاخشمِ چركجا

  ؟،!اني انتظار مرگخوي دارچه
  ! باردي مرگ مي هاهي لعنت شومĤنتيسرزم
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   من،ي ي جاربايشك
  ! خروشانتلي؟ س!؟ چه شد!كو

  ،! شد آتش خشماهوارِ دادكجا
  ! االلهِ انسان كُشة داغ و لابدادي ببر

  
   آتش خشمت،رانيبگ
  ! بودني تو جارييتو

  ! جنگلني اي تو خونِ در رگهاييتو
  ! تو بودن و ماندنييتو
  ! بود و نبود خاكييتو

   گر خاموش،تو
خاگمرگ !  

  اد،ي گر فرتو
  ! رسد از راهي مبهاران

  
  !ميزيبرخ
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27  
 2012سپتامبر12

  

 !اين مبلغان مسيحي ول كن نيستند

 !عجبا

 

 ،!ت بهت اينهمه واماندنخشما شلاقي س

 كه بلاهت بي پايان

 !سايه وار سبز

 

 عرعرِ شيخ كم بود

  يوحناهاي سمج

 ناقوس وار،

 !دم به ساعت در مي زنند

 

 ؟!به كدام بغض فرياد بايد

 !، پيشكشتان!كاين ميدينة فاضله

 

 ما خود به رهايي خويش مي جنگيم

 !بي خدا و رسول و شبانِ گله اي
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28  
  تبعيدي

  2013مارس1

  
  بازآمدن دلهره اي ست كوهواره برشانه ها

  آه
  غربتي ديگر
  خود ديگري

  ديگري ديگرتر
  چه غربت غريبي

  در آن كه همة سالهاي غربت
  بيتابي شمردي باز آمدن

  برگورهاي كدام ياد
  بايد خاطره چيدن

  وقتي
  خاكستري در باد تاب مي خورد

  چينهاي به اخم
  آينه هوار هشداري ست

  كه  رفت
  !مينه
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29  
  

  باشي نباشي
  كار از اينها گذشته است

  باغي كه عرياني پاييز را هوار مي زند
  چه مرهمي اگر سبزانة برگي، گلي، علفي

  !اين ميانه شاخ و شانه كشد
  ببين

  ديوارها هميشه جدايي نمي كارند
  .دلمرگي از انبوه زبانهاي ورراج  را به رخ مي كشند هم

  
  خوشا گريزآهي

   خويش،زخويش و به
  !تنهايي را سر سلامت رفيق
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30  
  67تابستان
 

  مي شوياشك م
   اميشاني بر پي جاري چكه هاچونان

   به راهنهي هر آديسوگها
ي شعله كشانآه  

   بردي متاب
  خاوران
  خاوران

   شود،ي بغض در من هوار مخاوران
  ؟!  همراهي تابستانِ خونبارچه

  
 2012جولاي 
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31  
  !: آنهم از نوع ايراني اشولرمارتين نيمتلنگوري به شعر 

  2012جون 7

  
  سلطنت طلبها را كشتند

  اعتراض نكردند
  چون سلطنت طلب نبودند

  ناسيوناليستها را كشتند
  اعتراض نكردند

  چون ناسيوناليست نبودند
  مجاهدين را كشتند

  اعتراض نكردند
  چون مجاهد نبودند
  چريك ها را كشتند

  اعتراض نكردند 
  چون چريك نبودند

  ستها را كشتندكموني
  اعتراض نكردند

  چون كمونيست نبودند
  توده اي ها را كشتند

  اعتراض نكردند
  چون توده اي نبودند
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٣١

  ليبرالها را كشتند
  اعتراض نكردند

  چون ليبرال نبودند
  حزب اللهي ها را كشتند

  نصحيت كردند، كنار آمدند
  اعتراض نكردند

  !سراغ خودشان آمدن
  !كسي نبود اعتراض كند

  
  
  
  
مولر كشيش برجسته پروتستان بود كه به عنوان يكي از سخنوران نيتين ارم

جامعه در دشمني با آدولف هيتلر شناخته شده بود و هفت سال پاياني از 
نيمولر شايد بيشتر بخاطر . حكومت نازي ها را در بازداشتگاههاي سياسي گذراند

  :گفتار زير بهتر شناخته شده باشد
  ند و من حرفي نزدمنخست سوسياليست ها را برد

  چون سوسياليست نبودم
  سپس اتحاديه هاي كارگري را بردند و من اعتراض نكردم

  چون از اتحاديه نبودم
  سپس يهوديان را بردند و من اعتراض نكردم

  چون يهودي نبودم
  .آنگاه مرا بردند و كسي نمانده بود براي من اعتراض كند

Martin Niemöller (1892-1984) was a prominent Protestant 

pastor who emerged as an outspoken public foe of Adolf 

Hitler and spent the last seven years of Nazi rule in 

concentration camps. 

Niemöller is perhaps best remembered for the quotation: 
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First they came for the Socialists, and I did not speak out-- 

Because I was not a Socialist. 

Then they came for the Trade Unionists, and I did not 

speak out-- 

Because I was not a Trade Unionist. 

Then they came for the Jews, and I did not speak out --  

Because I was not a Jew. 

Then they came for me--and there was no one left to speak 

for me. 
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32  
  تنهايم

  در اين سوي جهاني كه نميدانم
  بر كدام حادثه برخود

  اسم من داشت
  اي من بودكجاي حادثه ج

  من كه بي جاترينهاي اين جهان بوده ام
  

  كوله اي دارم هميشه كوچ
  با انبوه يادمانهاي تا عمق فرياد هوار مي شود

  اگر بگذارد
  توده ي ابري كه مي گيراند

  واژه واژه روي كاغذ اينهمه خيالي كه گريزش است بي بهانه
  آه

  هيچ چيز عوض نشده است
  كوله ي غريبي است

  اين كوچ
  خاك

  مستي كودكانه مرا هنوز
  مي دواند

  !ميان شالي و يك گستره سادگي
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33  
  چه بگويم

  2011آگوست3

  
  واژه رسا نيست

  كلام رنگ باخته است
  سازهاي خموش

  نت باخته
  خاك مي خورند

  
  صدا

  بهت سِكوت ِ همه دنيا را كز كرده است
  

  خاك
  سترون اندوهباري مي گريد

  
  خيابان

  تاز اينهمه دار بتنگ آمده اس
  

  گورها
  ناروايي ي يك تاريخ فرياد مي كنند

  



 

 

٣۵

٣۵

  آيه ها تلاوت شكنجه اند
  انفرادي
  طناب

  چارپايه
  پاندول مي شود انسان
  تعبير رحمان و رحيم

  
  واي

  چه نفرتي ست
  چه

  نفرتي ست
  !االله

  
  
 



 

 

٣۶

٣۶

34  
  

  چه زود بود آمدنت
  چونان نسيم گذشتي
  جانهاي شيفته داغ

  بخون نشستند
  همانگونه كه گفتي

  
  دريغا كه خاكمان هنوزدريغا 

  بنامت حسرت مي شمارد به هر آه
  اي كاش مي داشتيمت امروز

 واي كه بخون نشستگانيم بختيار



 

 

٣٧

٣٧

35  
  حقيقت امروز ما

  فاجعه فرداي توست
  همانسان كه ديروز

  سخت سرانه پا كوبيديم
  
  ما

  آرزوهاي بزرگ را
  در خونبارترين انتحار خويش

  به سلاخ داده ايم
  خاك

   شدتنها مامن ما
  تا دستها

  چونان جنگلِ تاراج شده
  شهادت دهند
  كين خاورانها

  خوش باوري ما بود



 

 

٣٨

٣٨

36  
  !حيرت و حسرت و انتظار

  آه
  خاورانها را

  !كوه بر نمي آرد تاب
  !همراه

  شكستن
  ره آورد راه بي سوار است

  ،!چشم به راهي بيهوده
  !خود سوار راهي

  از چه دستها
  ؟!به ناباوري سودن

  !رد پسسلاح كه برگي
  اگر بر نتابي،

  ؟!شيون هم! آتشِ مرگ يك بار



 

 

٣٩

٣٩

37  
 2013  مه  12 -1392 ارديبهشت 22يكشنبه 

  

  !چه داد و ستد حقيرانه اي
  نرد مي بازند مرغانِ خانگي

  ،!به نعل و به ميخ
  ؟!لاپوشان كدام جنايت است جاني ستودن

  
  آه

  كه خاورانها
  !شرافت اين خاكند

  ما ميراث باختگانيم،
   نسل گيراندنخشم كدام

  !چنين
  اينك

  كه مشت بي سلاح،
  مويه بارانند

  !آفتاب كاران يك تاريخ انتظار
  آيا

  ؟!آتشي هست كُندة اين خيلِ پا به جا

  

  



 

 

۴٠

۴٠

38  
  

  خاموشيِ اين خاك
  ؟!حيراني كدام ژرفاناروايي ست

  ؟!كدام سوگ
  ؟!كدام خشما هوارِ ناباوري ست

  جنگل،
  له له زنانِ آتشِ سربدار،

  !ا مي كنداين پا آن پ
.  

  !واي اگر بگيرد جنگل
  واي اگر سرريز،

  آتشفشانِ همه حيراني ست،
  مرگ يك بار

  !شيون هم



 

 

۴١

۴١

39  
  2013مه 3

  

  مردگان،
  در سوگ زندگانند

  هيولاها آيه بار مي كنند
  به شهادت صد و بيست و چهارهزار فسيل

  باتلاق بلاهت شباني
  !كه توهم بذرِ افشانِ وحيِ تا ثريا مي رود ديوار كج

  طوفان
  كابوس بادكاران است

  واي اگر
  مرگ يك بار

  شيون هم

  

40  
  2012پانزدهم دسامبر

  

 خيلِ خاورانهاي سربدار
 واي

 دار كم بود و آوار هم داغ مي كند
 آذربايجان مارالي- م



 

 

۴٢

۴٢

  

41  
  !دارها جنگل شهرهاي من

  !سبزانه هاي سرزمين، رنگ خون است
  !سر در فريبِ سياه مرده خويان

  دارقامتهاي سرب
  آه... 

  زنجير 
  !زبانِ سخن است

  شومĤيه هاي نفرت
  به وهمِ خويش، 

  !و كابوسهاي ما
  !سوگواره اي كز كرده

  
  ! قامت خميده

  !مات
  ؟!چه رفت بر آرزوهاي سرخ

  !سحر نشانِ آوازهاي آفتابكاران ندارد
  !جنگل عبوس

  آي
  پياله وا مي گرياند

  زخمه هاي شاهد اين سالهاي ما،



 

 

۴٣

۴٣

  ؟!ما كجا شدخشمافرياد سلاح 
  كه چنين شومفرياد،

  !نسلِ امروز سر مي دهد
  ؟!آتش سلاحي نيست

  كاين گونه دار و داغ، 
 !زبانِ تبر در جنگل انسان است امروز



 

 

۴۴

۴۴

42  
  2011 آگوست 10

  پشت فرمان

  

  پر مي كشد خيال
  مستي از كدام نسيم چشيده است

  كاينگونه تاب مي دهد
  افشان يادهاي دور

پر دادشانكه ديريست باد حِادثه   
  

  پرده پوش آتش با من
  خاكستر ِ يك عمر خاكستريست هنوز

  
  بالكشان بي گاهيست گويي

  توفان
  اگر امان دهد هم

  ديده
  تاب

  !باخته است



 

 

۴۵

۴۵

43  
  مي رقصد آب
  مي خواند باد

  دشت
  خيال مي گيراند

  آن سوي گستره ي لميده
  چه كسي

  آه
 ؟!مي كشد

  
  
  



 

 

۴۶

۴۶

44  
  دويديم و دويديم

  به قبرستون رسيديم
  نه قبرِ اين و يا  اون
  به قبرامون رسيديم

  
  دويديم و دويديم

  پسين تر ، پس پسين ترها رسيديم
  به جايي كه ديگه زنده حرومه

  خدايي كارِ هر زنده تمومه
  

  بجاي خنده گريه، اشك، زاري
  به جاي مستي قسمت شد خماري

  به آيه، ندبه، لابه، زهره ماري
  گرفته خر زآدمها سواري

  
  نه ييلاق قشلاقخدا هم مي ك

  بروي چارپايه، دار، شلاق
  شده وارونه كار ما عجيبا

  ميده هر جاكشي هم درس اخلاق
  و ما



 

 

۴٧

۴٧

  آره
  دويديم و دويديم

  ؟!ببين آخه به چي جايي رسيديم
  بذار با تو بگم حرف دلمو

  خدايي ما نه شاشيديم
  !كه ريديم



 

 

۴٨

۴٨

45  
  دينِ تو انتخار انسان بود، شرافت انساني باختن

  2012 دسامبر1391/1ه آذرما

  
  ديگر سجاده مادر بزرگ

  مهرباني نمي بارد
  االله واژه شومي ست

  شلاق به زبان آيه سخن مي گويد
  كجاي قرنهاي رفته بگويم
  كابوس تفسير قرآن تو بود

  گله اي انبوه
  سر در خرافه سوره ها

  سلاخي به سجود توَهم بافتند
  آه چه ها كه جهل مركب در چنته نداشت

  ره به خمس و سهم و ذكات حوزه ساختيحجره حج
  اوقاف كدام حج و گنبد و بارگاهي

  كه نانپاره سفره ام
  طلاي بارگاه جهالت صحراي جا طلبي امامت بود

  اسارت من
  استورة رهايي
  عربده كشيدي

  چه خونباره



 

 

۴٩

۴٩

  سرنوشت وطنم بافتي به غارت هست و نيست
   قرن رقم زدي14خاورانهاي هماره تاريخ 
   دارسرها به

  دارها جنگل شهرهاي من شد
  كه روايت رسول تو بود
  وحي يك كتاب مقدس

  كه ريش و عبايت سبز بماند
  سرسبز به ذوالفقار قاتلِ بي چشم و رو

  كه چه وهم غريبي كاشت اين همه وا نهادن
  تا بتازي

  گردن به مفت
  شاخ شانه كشي

  ديوانه ها هم لنگ انداختند به حماقت قرنها ديوانگي ات
  ديگر

  نه مهرباني، دل مي برد
  نه شرافتي كه به قرآنت بكارت باخت

  شوم آواي خونبار تو بود
  مناره و منبر
  مسجد آباد

  ويراني خشتكپاره هاي ديارم
  غارت

  تنها تفسير بي پرده آيه هاي تو بود



 

 

۵٠

۵٠

  تو انتحار انسانيت من بودي
  در باتلاق تعفنت

  كه بهشت برينت را وهم بشمارم
  پنج بار دولا راست

  لات حماقت شباني فرياد كردنص
  تا تو لشكر جهل بداري

  در بيغوله اي كه بهشت خدايت باشد
  چه تعفني
  چه باتلاقي

  چه فرو مردني
  كه ببازم

  سادگي مهربان مادر بزرگ
  !در سالهايي كه بخون نشستم باز

  دينِ تو
  انتحار انسان بود

  !شرافت انساني باختن
 

  
  



 

 

۵١

۵١

46  
  2013 اوريل 2نيمه شب 

  
  سيزده هم قاطي كرده اندعلفهاي 

  گره هاي پار و پيرارسال هنوز
  !سبز

  يكساله هاي دشت  آيا هرساله گشته اند
  كه درختان اين ديار

  هر بار
  سيزده بدر مي كنند

  !تبر
  
  

47  
  رو به ساحل

  رد پاي من است و انتظار
  پشت به كرانه كرده ام

  كه نگاه منتظرم
  چشم ترا نفش مي زند

  نشيندر يك دريا آتش آفتاب
  



 

 

۵٢

۵٢

48  
  زمين وامدار پينة دستان توست

  2013 ژوئن 8 -1392 خرداد 18شنبه 

  
  بوسه هاي خاك

  خوشه خوشه
  .بر دستان توست

  بهار
  از بازوان تو سبز مي شود

  اندوه واره هاي انبوده
  !بيهوده مي زارانند به لابة گورهاي ياس

  
  پاكيِ دستان تو

  !ناپاكيِ هيچ آيه نشايد
  آي

  !ة دستهاي توستزمين وامدارِ پين
  از اين بهار
  تا آن بهار

  به چهار فصل
  يك فصل به كرامت تو مي رقصد

  واي غنج مي زند دلم از آيينهاي شادت
  كه



 

 

۵٣

۵٣

  !شوم واره هاي االله مي تاراند از خاك
  

  بشكن بشكن بكوب بكوب
  1جو و گندم

  شادي خاك است رقص تو
  برقص تا برقصيم

  !در حسرتهاي اين روزهاي ناروا
  

                                                 
1

ص کردی ست که گروھی از زن و مرد دست در دست ھم می نام يک رق 
  رقصند



 

 

۵۴

۵۴

49  
  

  وگوارانه مي گذريمس
  كوله بار بغض امان مي برد

  آي
  به كدام غم خويش

  سينه درانيم
  كاين سليطگان آيه به حكم

  داغهاي دلمان را
  !خونبارتر به تفسير نشسته اند

  



 

 

۵۵

۵۵

50  
  

  روزگار به امان پاييدن
  رستن نمي زايد

  بنشينيم و بشماريم
  روز شب
  شب روز

  اندوه همه جهان در هوار ماست
  آي

  يك سوي خاورانهاي خاك
  يك سوي

  جنگل به انتظار
  سياهكل

  آمل
  ماييم و ميراث سربدارانمان

  مرگ يك بار
  شيون يك بار



 

 

۵۶

۵۶

51  
 2013 اوريل 16

  
  شادي باخته

  گور مي شمارد شهر
  آيين مردگان جار مي زنند

  !به دار و به بار و هوار
  

  گرُده هاي جاريِ خيلِ مسخ،
  خسته،

  !ندهاج و واج باج مي ده
  
  االله

  در پيچ و تاب عمامه،
  بي درديِ كدام بي خانمان

  ؟!به ريش مي خندد
  



 

 

۵٧

۵٧

52  
 2012يازدهم دسامبر

  

  شب
  

  نشان از كدام آرزو داري
  آي

  ،!افشان گيسو
  .كه نطفه بسته سپيدي

  نيمه هاي دگرديسيِ توست،
  تاريكاي روشن بيدار،

  زخمه هاي شريف،
  پياله پياله،

  خيال مي دواني به تاخت،
  ؟!ده شدن تازه ايزا

  يا
  شايد

  باز
  !تكرار تكرار تكرار

  



 

 

۵٨

۵٨

53  
  فرياد

  2012سي ام اكتبر

  
  خشم مي بافم

  هق هقِ توفاني كه بر ما گذشت
  خاك

  خون مي گريد سوك اينهمه بيداد
  االله

  ؟!به كدام آيه ايران بخون نازل شد
   ساله را1400كه بي قواره شباني توهم 

  دامروز معنايي دوباره تفسير مي كنن
  شايد بگويي

  ما كه ويراني همه تاريخ بر دوش كشيده ايم
  !اين هم روش

  اما
  حيرت خونبار اين سالها را بگو

  به كدام ويرانگي بگيرانم
  كه از دل آن همه به ميدان آمدن

  ؟!درو مي كنيم
  ما كه انسان ستوده ايم

  امروز مسخ



 

 

۵٩

۵٩

  درسلاخ خانة االله
  گروه گروه
  فوج فوج

  !سلاخي مي شويم
  كينه اي ست با مااالله چه 

  كاين جانيانِ جهل و جنايت
  برما

  از پي قرنها
  ؟!نازل كرده است

  آي
  سرودهاي سياووشانِ خاك

  هوار هر نفس آتش حريفانه اي ست
  اين گوي

  اين ميدان
  !بجنگ تا بجنگيم

  
  
  
  
  
 



 

 

۶٠

۶٠

54  
  ما چله نشينان خاكيم

  2013 ژوئن 8 -1392 خرداد 18شنبه 

  
  دستهاي به اندوه

  ي شمارد اگرتنهايي خويش م
  روزي

  از همين روزهاي بيگانگي
  خورشيد بي دريغ مي پاشاند

  .بر سياهي روزگار ما
  

  روزي كه دير نيست
  له لة خيابانهاي غمگين

  به پايكوبي ما
  .سيراب مي شود

  
  سبزهاي به ماتم

  پوست مي اندازند به ناگزير
  تو

  من
  ما

  .اين خاك را به بهار مي بريم



 

 

۶١

۶١

  .ي كندآفتاب از دستان ما طلوع م
  ما

  آري
  ما

  !چله نشينان خاكيم
  
  
  

55  
  

  نعره هاي مرگخو
  زندگي بر نمي تابد اگر،

  رهايي
  !فرياد آوازهاي هر آدينه است

  
  !ببين

  سياووشان خاوران،
  !شاهدانند هنوز



 

 

۶٢

۶٢

56  
  

  ..........آه
  مادران انتظار
  مادران اميد

  مادران پايداري
  مادران مهر

  واي اگر دامنِ تو نبود
  ن همه فرياددادخواهي اي

  ؟!آيه ها چه شلاق
  ؟!آيه ها چه بيداد

  آيه خوانانِ بي چشم و رو،
  .درحسرت يك چشم بر هم نهادنند بي كابوس

  
  دادخواهيِ يك تاريخ،

  .دستهاي بيتاب مي باراند
  واي اگر

  !فرمانِ آتش بگيراند جنگل
  
  
35  



 

 

۶٣

۶٣

57  
  

  اشكها دريا دريا اشك
  خاك سيرايي اش نيست آيا

  ؟!اشاكاين همه به تم
  

  چارپايه به جلاد دل داده است
  گزمگان بزم آرايانِ سليطگانند

  دارها رنگ باخته اند
  خونها دريا دريا خون

  خشمافريادي ست روزهاي كارزار
  بجنگ

  تا
  !بجنگيم

 



 

 

۶۴

۶۴

58  
  

  مرده خويان
  مرگ آفرينانند

  روزگار
  به تباهي مي بافند

   ساله را1400توهم 
  لابه پنجگانه تكبير

  هراس مي كنند
  يغا زندگانِ مرده،در

  كز قاتلان خويش اسطوره جار مي زنند
  چه بيزاري ست

 !نفس در هوايي كه مرده خوي مرگ مي زايد به هر نفس

  



 

 

۶۵

۶۵

59  
  نيايش نوروزي من

  2012مارس 

  
 اي بهار، اي زايشِ نو،

  اي دوباره رستن و بالندگي
  اي سرآغاز دوباره،

  پاك بودن، نيكي و سازندگي
  

  داي كه با تو مي شو
  جشن اهورايي در ايران ماندگار

  اي كه با تو مي شود ما را به شادي، زندگي
  

  اي نماد ديرپاي شاد خواهي
  شادبودن

  شادزيست
  اي نشان از يادگاران كهن

  ايرانيان
  سرزندگي

  
  نيك مي خواهم ترا نوروز

  با آغوش باز



 

 

۶۶

۶۶

  مي ستايم باتو ديگر بار من
  پندار نيك
  گفتار نيك

  اي بهار
  اي روز نو

  از نوآغ
  نيك كرداري كنم با آتش سوري

  جهان تابندگي
 

  



 

 

۶٧

۶٧

60  
  

  واي اگر پرنده ي خيال نبود و بال گشودني
  تا عمق همه ي بيتابي ها

  در واشماري فصلهاي يخي
  خاكستري،

  نفسگير،
  بي كوچ،
  بي پرنده،

  .....بي پرواز
  واي اگر زنجيرها

  انديشه مي چزاندند
  پاهاي در زنجير

   سترونِ اين خاكبيهوده مي نمود گامهاي
  

  خيال مي داند
  دلمردگي چارديواري

  سكوت
  انتظار

  تا بينهايت تنهايي
  كه چارپايه حسرتي ست رهيدن



 

 

۶٨

۶٨

  وقتي جان مي گيراند
  اينهمه سر ريزهاي به مانداب گنديدن

  ؟!شهر از چه نمي آشوبد
  وقتي ساطور و سلاخ و سنگ

  آه در سينه داغ مي كنند
  

  آوارها
  به عيان

  خ هوار مي شوندغارت همه تاري
  واي از اينهمه ناروايي

  واي از اينهمه زنجير،ضجه
  زهرزخمِ زارِ زانوزدگان

  واي اگر انديشه يار نبود
  !خيال حقارت مي شمرد بي پرواز

  
  وارونگي ست روزگار ما

  خيال
  .بالِ خوشخيالي ي دمي ست در برزخ پوم تاك خاك، باز

  
  دستهاي مشتخشمِ ما

  ببين
  . تب و تاب استآتش بيار روزهاي در



 

 

۶٩

۶٩

61  
  

  2012 آگوست 9

  
  حسرت بالها را باد مي برد

  زمين گيريِ اندوهباري ست،
  !پروازِ پرِ پرندة يك عمرچشم به راهي

  
  آغاز مي كني

  !از پايانِ حسرتي و كوله اي و آهي هوار
  

  !زنجيرها ميراث رفتگانند
  ؟!ما كه از وارونة افتاب نيامديم

  تا
  !ار كوه به سكوتداددري و دريچه اي و چ

  چارپايه
  طناب

  فاصله ي نفسگيريِ بودن نبودن
  آه

  آن سوي پنجره غوغايي ست
  !رهايي
  



 

 

٧٠

٧٠

  ؟!مي داني
  وقتي زمين در بوسه گاه هر بام و شاب

  ؟!خورشيد مي آغوشد
  چرا ما كه از و به آنيم

  ؟!همه چيز به ويراني نشسته ايم
 

  
  
  
  



 

 

٧١

٧١

  
  

62  
  بالكشانِ تودة انبوه

  ستخشماهوارِ خاك ا
  .بجان آمدن

  
  دل چه خوش دارد

  بيچاره حقيري حاكم
  در خون

  سرنوشت خويش چنگ مي زند
  !چونان غريقي ناجي باخته



 

 

٧٢

٧٢

63  
  فرياد

  2013 ژوئن 16 -1392 خرداد 26 كشنبهي

  

  بيهوده چنگ مي زني
  !آشفته گيسوي سوگ اين خاك

  
  مسخ،

  سخره به صخره گويي
  واگويه مي كند به طنز،

   بر ما و ماداغهاي اين همه رفت
  شاهدان فريادهاي هر آدينه ايم باز

  داغ بشماريم و گورهاي بي نام
  دادخواهيِ در اسارتي ست
  !اسيرانِ خو كرده به زنجير

  
  زجرخنده هاي پليدانه بين

  آيه خوانان تخت و شلاق و دار
  معركه گردانند باز
  چارپايه هاي تاريخ

  زير پاي تودة انبوه خاك مي پاشاند هنوز
  .مهاي ماتبه چش



 

 

٧٣

٧٣

  
  واي

  كه قاتلان
  گرُده سوارند

  بر انبوه مانده به مانداب
  چنگي به دل نمي زند اين خشمهاي بيراه

  دستي دوباره بايد آستين به آتشي بالا زدن
  بگذار بنگرند قاتلان

  فرمان آتش است ما را
  نفشي دگر زدن هوار
  مشت و سلاح و فرياد

  كاين خاك را وارثانند سياووشان
  ياد جنگل آفتابقهر خشمافر

  كه آشتي نشايد نشايد نشايد
   به هيبت همراه) جنايتكار<(جاني

  راه گشايد از دل آنهمه جنايت
  كه هر آدينه باز

  سوگ مي دارد به داغِ خاورانهاي خاك
  ما كه حرمت آتشيم روشناي اين شب بي حرمت

  فرياد
  فرياد
  فرياد



 

 

٧۴

٧۴

  وهم از چه شمردن
  ؟!روزگارِ گزمه و دخمه و انفرادي

  
  واي كه اين روزگار

  رسم است گويي
  !اشك شوق و بخون نشستن

  !گول هاي به نوبت چرخ
  !باز! آدينه هاي پريشان مو و سوگ سياووشان خاك

  
  
  
  

۶۴  
  

  در ھياھوی انبوه انبوه

  نه کسی می گويد

  نه کسی می خواند

  .......نه کسی

  زنده مرده

  مرده زنده

 سکوت جار می زند

  

  



 

 

٧۵

٧۵

  

۶۵  
 ٢٠١٣ ژوئيه ١٣ - ١٣٩٢ تير ٢٢شنبه 

  

  سوگ ھای سياووشانِ خاک

  .خشماھوارِ دادخواھی ماست

  

  ؟!ويرانیِ کدام وھم می شماری

  کاين ناباوری،

  !شومآواھای مرگخويان است

  ببين

  ،!ھنوزکابوس می شمارند

  از پايکوبان لج،

  !بر کوی و برزنِ اين خاک به دار

  

  ،!چارپايه ھا گواهِ ھراسشان است

  !شانپاندولوارۀ فرداي
  



 

 

٧۶

٧۶

66  
 ٢٠١٣ هي ژوئ١١ - ٠٣:٠٠ تھران ١٣٩٢ ري ت٢٠پنجشنبه 

  
  نشسته

  خسته و غمگين

  ژنده ھای خويش می کاود

  ساOنِ سال نبودش گويی جان شورانی

  صدای پاھای در گذر

  نگاھھای بی رمقش

  پا به پا می شمارد انتظار

  اگر دستی

  مشتی مھربانی بدستش دھد

  انبوه سر به Oکِ اين ھمه بيگانگی

  انسان خاک بر چشم خويش می پاشد يک به يک در گذر

  

  ژوليده

  خسته و غمگين

  ھنوز خيال چه می داردش

  خوش خيالی

  آه

  اگر

  اگر

  ...........................اگر



 

 

٧٧

٧٧

۶٧  
  ٢٠١٣  ژوئيه ١۶ - ١٣٩٢ تير ٢۵سه شنبه 

  

  خنجر،

  خنجر،

  گلو،

  گلو،

  فرياد،

  !فرياد

  اندوه اندوه

  تودۀ انبوه،

  نجيرزنجيرپا، پا ز

  دار وُ طناب و چارپايه

  !خدا وُ خون وُ خاوران

  

  پوم تاکِ بيتاب وُ دلِ خاک

  !تييييييييييييييييييک

  !تاااااااااااااااااااااک

  !تيييييييييييييييييک

  !تااااااااااااااااااااک
  



 

 

٧٨

٧٨

68  
  

  لی لی کنانِ خيال وُ نگاه مات

  .نتُھای پريشان است سکوت

  

  شبآشفته،

  آشفته شب،

  !شبِ آشفته

  

  !ھویِ ياد وُ باد وُ حادثه

  ساز

  باز

  واژه واژه واژه،

  !بال می کشد پرواز

  

  شب

  مست

  ھوار

  

  ابری سراسيمه در گذر،

  ،!شايد اسيرِ باد

  :ھای می شمارد

  !درآر! داد وُ داغ وُ دمار

  !واااااااااااااااااااااااااای............آه، آه، آه
  
  
  



 

 

٧٩

٧٩

69  
  حيرت

  2013  اوت  6 - 1392 مرداد 15سه شنبه 

  
  پيكرِ زخمي،

  زخمِ همة تاريخ دهان باز كرده باز
  مات خونبار

  جار زدن
  !قسمت ما شد ناباوري

  
  ؟!؟ كجا!كابوس تا كي

  وقاحت اين قومِ بي چشم و رو،
  نمكدان شكستن
  !رسمِ وقيحان فقيه

  !فقاهت وقاحت
  

  آه كه سياووشانِ خاك را
  خاوران خاوران

  ،!سوگناله هاي خونبار به حيرت
  !ض بر شمردنبغ

  
  آي همرهان



 

 

٨٠

٨٠

  سلاحي
  آتشي

  خشمي
  مرگ يك بار

  .شيون هم
.  

  !همين



 

 

٨١

٨١

70  
 !تنهايي را سر سلامت رفيق

  
  باشي نباشي

  كار از اينها گذشته است
  باغي كه عرياني پاييز را هوار مي زند

  چه مرهمي اگر سبزانة برگي، گلي، علفي
  !اين ميانه شاخ و شانه كشد

  ببين
  ي كارندديوارها هميشه جدايي نم

  .دلمرگي از انبوه زبانهاي ورراج را به رخ مي كشند هم
  

  خوشا گريزآهي
  زخويش و به خويش،

 !تنهايي را سر سلامت رفيق



 

 

٨٢

٨٢

71  
  ملودي هاي خاك

  زمزمه هاي غربت است
  !چه در غربت در خاك

  !چه در خاك غربت
  
  
  
  
  

72  
  آوازهاي اينجا و آنجا،

  ،!هر جاي جهان
  ري ست كوله بار كرده ايدل مي دهي به كوچي كه دي

  !شاد و سرخوش و مست
  

  واي اين همه
  !هيچ است هيچ

  وقتي آواي لالايي مادر
  !كودكي ات را تاب مي دهد خيال



 

 

٨٣

٨٣

73  
 2013 ژوئن 30 -1392 ري ت9 كشنبهي

  
  دستها

  نيايش هيچ خدايي نشايد
  كه شلاق به كلامش

  حلقه ها به نامش
  چارپايه به حكمش
  مرگ تاب مي دهند

  
  ه سجده نشايدسرها ب

  تكبيرها
  خونين ترين تجاوز خلق

  عربده مي شوند
  

  پاها طوافي نشايد كه جنايت
  جهالت همه تاريخ وا مي نالد

  ناله ساراني كفن پوش
  لاپوشان تباهي شان است

  
  آه

  كه پروا رنگ باخته



 

 

٨۴

٨۴

  باز
  كدام دست و سر و پايي

  تاوان بايد
  !به حكمِ آيه و سوره و يك گله بدتر از گرگ

  
  



 

 

٨۵

٨۵

74  
  

 2013 اوت 3 - 1392 مرداد 12شنبه 

  
  شمشيرآهيخته

  مرگ
  ،!مي تازد بر اين خاك

  ماندن
  بودن
  !شدن
  

  دريغا مرگخويي
  !مرزِ بودن، نبودن، شدن

  
  پنهان چه مي تپد،

  !قلبِ هميشه عاشقِ اين خاك
  آب و آتش و باد و خاك

  مي پالايد بخونِ دل
  !پايدارِ كرامت انسان

  
  اين شب چو سرآريم باز

  خاك مي زايد



 

 

٨۶

٨۶

  آب مي بارد
  رقص آتش و نوازش باد

  زايش و جوانه زدن،
  سبزانه سبز سربرآيم زين ناروايي خونبار

  ماييم سبز
  ماييم ماندگار

  



 

 

٨٧

٨٧

75  
  

 2013  ژوئيه 31 - 1392 مرداد 9چهارشنبه 

  
  نه چراغ و نه آينه

  !نه آشيانه اي به كوچ
  

  درخود فرياد مي شوم
  !به كولة  سوگهاي خاك 

  
   هاي خاورانمويه

  انبوه اندوه
  !پشته پشته

  
  !آه

  من
  ،!فاجعه مي كشم بر دوش

  چونان صليبي
  !كه از آن من نيست

  
  !حاكماني مرگخو

  !زندگاني اسير



 

 

٨٨

٨٨

  !مردگاني مرگ بادان كه زنجير خويش مي ستايند
  
  كوله

  سوگ
  فاجعه

 !گذارغريبي است كابوس اين سالهاي ما



 

 

٨٩

٨٩

  

76  
  

  تبعيدي
  2013 اوت  9 - 15:50ن  تهرا1392 مرداد 18جمعه 

  
  چنگ مي زني به هزار خيال

  ! نباشدي"اين"ز
  ،!كوچ مي كني هر چه بادا باد

  مي رسي اما،
  آه از نهادت امان مي برد

  "آن"از براي 
  !كه بود

  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

 

٩٠

٩٠

  

77  
  

  باغِ يادمانم را در گلداني
  به نارنجي كاشته ام

  چه وسوسه اي مي دارد
  ،!عطر برگ نارنجستانم

  را واگويه مي كندكودكي ام 
  لختي چشم بر هم نهادن،

  !پرواز انكار ناپذير است
  

  دورهاي ملموس
  !نزديكترين حسِ هوش و حواست
  !در جانِ ياد پرچين و باغ و نارنج

  !آه
  ،!آيا هيچگاه گذرت بود

  كنارة سبز و آبي،
  ؟!نارنجي به دزدي كندن فرار

  
  



 

 

٩١

٩١

78  
  

  هرآينه در آينه
  از تو با آينه مي گويم

  اگوية بينهايتي آينه در آينه هوار مي شودو
  هست و نيست، نيست،

  !ديوانگيِ من است دلتنگانه دلِ تنگ جار مي زنم
  
  
  

79  
  آرزوهاي بزرگ را

  با انگشتان كوچكت شمردم
  .نازخنده هاي تو بود و انتظار من

  
  بازخواهي شمرد

  آرزوهاي بزرگ را
  .ياد مي كني از من

  آيا مي داني،
  نده هاي تودلم براي نازخ

  ؟!تنگ مي شود



 

 

٩٢

٩٢

  
80  

  خشمافرياد
  2013 اوت 25 - 1392 وري شهر3 كشنبهي

 

  .خشمĤگينه سوگوار
  .اندوه وارثانِ شب ماندگار

  ؟!ما وارثانِ كدام جنگل و سربداريم
  نه دستي به آتش،

  !نه پايي بر بيتابيِ سنگفرشهاي شهر
  

  آنان كه قاتلانند
  !اينان كه آه وارگانِ بيداد

  
  !ماسلاحي تاختنشدريغا خ

  ،!دريغا جنگل كه دار و چارپايه
  آي

  !كاين رسم ما نبود
  مويه
  مويه

  !هر سال به تابستاني
  



 

 

٩٣

٩٣

  پيوندهاي گسسته
  !شب پاييدنِ بي سحر است

  خورشيد از دستان به هم پيوند طلوع مي كند،
  سورِ پايكوبان مردم

  !دادخواهيِ خاورانهاست
  

  ؟!خيابانها از چه به نكبت رنگ باخته سلاح
  !سوزآواهاي دروغين است به رنگهاي دروغين تر

  
  ؟!فرمان آتش از كدامين دهانها بايد

  !وقتي چنين قافيه باخته
  ؟!خشمĤگينه سوگوار

  
  دشت مي آشوبد هنوز
  جنگل مي خواند هنوز

  !؟  نه!بودن به سوگ و ناله
  !به تاختن
  !سرودن

  ،!زندگي ست پايكوبانِ به لج
  !اندر اين روزگارِ بي چشم و روي

  
  !برخيز



 

 

٩۴

٩۴

  
  ؟!خوابكابوس از چه بر شمردن

  !شهر تشنة فريادهاي رهاييست
  ؟!بي پناهي از چه سر در سوگ بردن

  !خود پناهيم اين خاك هماره به تاراج
  !سوگناله ها به خشمافرياد دادخواهي بايد راه

  !چه دلم غنج مي زند دستهاي به شوق
  

  بايدت ميدان به رزم
  !نه به سوگ نشستن رسم

 



 

 

٩۵

٩۵

81  
  2013 آگوست 30

  
  مشتخشمِ انبوه اندوه را

  به آه اين سالها باد مي دهم
  شايد بر دشتي بنشيند
  كه نه بوي خون دارد

  .نه آسمانش سوگوارِ آفتاب است
  آرزوهايم را چونان بذري مي افشانم

  در دل گورهاي هزاران گم نامان خاكم
  روزي روزگاري

  كه ترديدي در آن نيست
  بهاري مي رسد

  لِ سواراني به تاختبا خي
  كه  انبان آرزوهاي بخون خفته گشايند

  به آوازهاي جنگل و ستاره
  تا بدانند آيندگان،

  كاين نسل
  بخون خويش

  زندگي فرياد كرده است



 

 

٩۶

٩۶

٨٢  
  

  ستيزِ سختسرانة سه سختسر است انگار
  !دلتنگي و غربت و منِ من

  دلتنگي به غربت دادم كه بپوكد
  غربت بيش و دلتنگي بيشتر

  !تنها منِ من است پوكيدن كار، بار
  آي

  منِ من
  !پوكيده

  پو
  كي
 !ده

  
  
  
  
  
  



 

 

٩٧

٩٧

83  
  2013  سپتامبر  18 - 12:38 تهران 1392 شهريور 27چهارشنبه 

 

  " زماني ها"سهمِ ما اين 
  بغضِ هر فردايي ست

  !كه امروز، ديروز شده است
  

  ؟!حسرت ديروز و هراسِ فردا
  واي

  چه آيندة اندوهباري
  !روزگار مابار مي دهد 

  



 

 

٩٨

٩٨

84  
  دختركم

  2013آگوست 26

  آرزوهاي بزرگ را
  .با انگشتان كوچكت شمردم

  .نازخنده هاي تو بود و انتظارِ من
  بازخواهي شمرد

  آرزوهاي بزرگ را،
  .ياد مي كني از من

  آيا مي داني
  دلم براي نازخنده هاي تو

 ؟!تنگ مي شود
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  چه بيتابي مي بارد

  !چشم به راه
  

  اتُندرِ ترديده
  اگر...هوارِ شايد

  ولي تاب و توش و تكرارِ پوم تاك بيتاب
  آه

  اگر
  شايد
  شايد
  اگر
  .......شايد

 

86  
  سر بر شانه ام بگذار

  آرامشِ همة دنيا با من است
  .وقتي با مني

.  
  .دلم براي تو تنگ است

  !همين
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 2013  سپتامبر 21 - 14:13 تهران 1392 شهريور 30شنبه 

  
  روزي از اين روزها

  ؟!آه رفت: به آهي هوار مي زني حسرتبار
  بگويم، نگويم، بكنم نكنم

  اين پا آن پا كردنهاي اين روزها
  .خشت خشت حسرتهاي فرداست

  
  بگو

  بخواه
  بزن
  بگير

  آه ناسزا بگو حتي
  اما

  هم اينكي كه هستن معناست
  چه

  نيستن دير است
  دير

  !خيلي دير
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  2013 سپتامبر  8 - 15:26 تهران 1392 شهريور 17يكشنبه 

  

  پرِ ابرِ سفيد
  بربالِ گسترة آبي
  رقصي كرشمه وار

  تا بينهايت نگاه من
  .................!آه

  !وطن
  

89  
  كسي ست چون منِ من با من

  سايه ساري صامت و صبور
  در سوزانِ يادهايمان

  .چتر مي زند بر دلِ من
  

  دلتنگي
  چون ناقوسي نا به گاه

  .دلم را تاب مي دهد
  

  نِ من نبود با منآه اگر م
  او، او بود و من، من
  !كه ما بوديم با هم
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  چون راشِ جنگلِ انبوه ديلمان
  2013 سپتامبر 27 - 1392 مهر 5جمعه 

  
  چون راشِ جنگلِ انبوه ديلمان

  گر مانده ام خموش و مات
  گر زخم مي زند به پيكر من

  بيگانه خوي
  خدايش تبر به دست،

  واهستم هنوز با همه بيداد نار
  .بر ريشه هاي خويش

  
  خورشيد بوسه مي زند

  .بر تارك بلند من از دورهاي شرق
  

  .مانا منم به سبزي و رستن هميشه راه
  

  هرگز نبوده ام ز آيه و االله، بي رمق
  هرگز نخفته ام به تباهيِ شب پرست

  هرگز نخسته ام ز حيرت طوفانِ نا به گاه
  

  ند خويشمن رسمِ خاك مي برم زريشه به تاجِ بل
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  من كولة همه تاريخ در تنم
  

  من راشِ جنگلم
  در برگ برگ من آواز سربدار

  شور و شرارِ همرة يارانِ بي قرار
  

  خصم ار سخن بزبان تبر، چه باك
  چون رقصِ آتشم

  آواز آفتاب
  در رزم و كارزار

  هستم هنوز
  .سبز و ستبر و سرافرازِ اين ديار

  ميراث ماندگار
  

باشد، چوب آن براي  درختي است كه در جنگلهاي ايران موجود مي) Fagus Orientalis(راش 
 گزي در جنگلهاي مرطوب 2000 تا 650اين درخت از . شود ساختمان منازل روستايي استعمال مي

   برگرفته از ويكيپديا>. شود آستارا، ديلمان، كلارستان، نور، كجور ديده مي
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  يی آوالي و آثار گنامهي از زندگیفشرده ا

 از یک̂^ي در ١٣٣۵ ني ف̂^رورد١٩، )ي̂^ی آوالي̂^گ ( ی ش̂^فاعرض̂^ا
   زاده شده استجاني Oھیحومه ھا

 ت̂^ن داد و ھم̂^راه دو ري ب̂^ه ک̂^وچ ن̂^اگز١٣٧٠ در س̂^ال ي̂^ی آوالي̂^گ
 و ی فرھنگ^یاو ض^من تdش^ھا. فرزندش به ھلن^د مھ^اجرت نم^ود

 از يیدامه داده که مجموعه ھ^ا خود به نوشتن و سرودن ایاسيس
 ی  مق^اOت و نق^دھا،ی و فارس^یلک^ي گیشعر و داستان به زبانھ^ا

 ترجم̂^^ه داس̂^^تانھا و س̂^^روده ھ̂^^ا و ،ی و ادب̂^^ی و اجتم̂^^اعیاس̂^^يس
 ع̂^ضو ي̂^ی آوالي̂^گ. ت̂^ا کن̂^ون اوس̂^ت یآوازھ^ا،  از دس̂^ت آوردھ̂^ا

   باشدیانجمن قلم ھلند م

   استري به قرار زيی آوالي عمده آثار گ

  

   شعریھا مجموعه

  

 لي^ گی ھ^اانهيتاس -  زيآفتابخ -  نازانه -  اري یھوا - ھا عاشقانه
  -  ت̂^ش آت̂^ش ت̂^وش -  ی س̂^وال س̂^ختچ̂^ه -  ني ن̂^شآفت̂^اب -  ي̂^یآوا

 -  اف^شان ن^از -  مي ن^سب^ا -  ف^صل ھ^شت -  کرش^مه -  با ھ^م یگپ

 چ^شمه - الي^ خرق^ص -  یدل^شدگ -  ھن^وز ن^ه -  ھوار -  پرُآواز

   غزلزخمه ھای - نوش تو

  

   داستانی ھامجموعه
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 یشاخکھا -   زاني ربرگ -  چون من يی آشناگانهيب - ناز یم
 – jماردانيگ -  چي ھھمه -  عشق یباز -  نيپرچ -  یحس

  خوشا آينه که به گريه ام نمی خندد

  

  ی به فارسترجمه

  

 If -  پنجاه شعر از پابلو نرودا ی مجموعه ،ی فراموشم کناگر

you forget me,   

.........  

 ھا به انهي تو تنگ است، برگردان مجموعه شعر تاسی برادلم
   Miss you یسيانگل

…….  

 مختلف از شاعران و ی برقصند، ترجمه شعرھا و آوازھابگذار
  خوانندگان مختلف 

…….  

  اثر مارگارت الِنور ات وود  " یتشک سنگ " داستان

…….  

 ی لھستان شاعرمبورسکاي شسdواي وی مجموعه سروده ھاا،ياتوپ
wislawa-szymborska  

………  

  Alice Munroاز آليس مونروده داستان 

 ع^شق م^ن، ترجم^ه داس^تان خ^رس ب^ه نجاس^ت،ي باش او امواظب
  تان آمدکوھس
- فرام^ون داس^تان - قي عمی گودالھاداستان  -"  شور  " داستان

Dimension- آزاد یکالھ̂^اي رادداس̂^تان - Free Radicals - 
چ^شم  " داس^تان  - ف^رار - Wenlock Edge- ھف^ت رود داس^تان

̂^^داز از کاس̂^^ل راک ̂^^ده  -  آمندس̂^^نداس̂^^تان  -" ان  سي داس̂^^تان آل
   مجموعهکيمونرو در 

.....  

 داستان و دو  - Gerrit Komrij ی کُمراتي سروده از خردو
   یلي پسيدوازده سروده از گر
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.....  

 Steven Millhauser شش داشتان از استيون ميلھازر

 داس̂^تان  -  ش^دنکي^ نزدداس^تان  - ی اش̂^فتگکي^ ۀنيشي^ پداس^تان 
 داس̂^تان - در ش̂^ب يی ص̂^داداس̂^تان  -  ھ̂^راد چھ̂^ارميیفرم̂^انروا

dش^ش مجموع^ه -ین^ي فرازمورشي^ داس^تان  -زي^ شگفت انگیج 
  لھاوزري مونيداستان از است

....  

  ی و ھلندیسي انگلی از شعرھا و آوازھای کن، مجموعه اتصور

....  

   بورخسی مجموعه از شعرھای ا بورخس سي لوئخورخه

.......  

  چشم انداز، مچموعه ای از سروده ھای پلُ سdِن

.......  

   روث پراور جھاب واO–وصيتنامه قاضی : داستان

......  

  ده آواز از اجراھای رچی ھی ونز

.......  

  وقتی زنھا خوبند از خاوير مارياس

.....  

، )داستاندو (دوريس لسينگ: چھار داستان از سه نويسنده
  روبرتو بوOنو، لئونارد مايکل

.....  

  مانيفستوی مکزيکی، روبرتو بوOنو

....  

 The Bridges of "  ی کانتسني مدیپلُھا " ۀلمناميف

Madison County -زيوني گرچاردير: سندهي نو Richard 

LaGravenese  

....  

: فيلمنامه/  The Horse whisperer نجواگر اسبفيلمنامۀ 

 Richard ريچارد O گريوينيز وEric Roth اريک راث

LaGravenese /به ھمين نام از نيک  براساس رمانی 
  Nicholas Evans ايوانس
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  تئاتر

  

  شي نمای برايی آره، طرحھانه

  

  

  یلکي گی شعر و داستان ھای ھامجموعه

  

 تdر  -  شه شواله شونشورم - نيگي سبزه نرانهيا  -  ی واسیت

  شواله - کوOکت – لي دتسکه  -  پاداره - تامکو  - جاري بھفتا  -

  

   نامه ھاژهي ویاسي مقا0ت سمجموعه

  

  چھارجلد-یاسي مقاOت سی ناھمگون، مجموعه یھماھنگ

  

  gilavaei@gmail.com:نشانی برای تماس
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  ه شعر نو، مجموع!تنهايي را سر سلامت: نام
  گيل آوايي: شاعر

  هنر و ادبيات پرس ليت: ناشر
  2013سپتامبر/ 1392شهريور 

www.perslit.com 

  gilavaei@gmail.com:تماس

بازانتشار اينترنتيِ اين اثر فقط با بيان شناسه : توجه

 آن مشروط به و انتشار چاپيِمجاز است هاي بالا 

  . ستكسب اجازه از گيل آوايي

  
  
 

  


